
 شهر در فيلم هميشه مستند است
 روبرت صافاريان

 اگر شهر تا دو دهه پيش در سينما با نگاهي رمانتيك به عنوان مظهر فساد و زرق و برق

 اي به عنوان پديده بايد آن را گرفت، امروز ديگر توخالي در برابر صفا و پاكي و سادگي روستا قرار مي

 خورد و زندگي و شهرها رقم مي ري در شهرها و كلان آينده تمدن بش . برگشت ناپذير تلقي كرد

 اي كه خود پديده ( ها سامان آن در اين كندوهاي بزرگ انساني خواه نا خواه راه خود را به درون فيلم

 منفي، حضوري چون شهر ديگر نه هاي داستاني و مستند ما، در فيلم . كند باز مي ) اند اساساَ شهري

 ناگفته پيداست . بايد به نمايش درآيد ، هاي گوناگون، به عنوان پرسش يه اي با لا بلكه به عنوان پديده

 بيش از اين، شهر مسئله و معضل است، اما از آن گريزي حتي ؛ شهر خالي از معضلات نيست كه

 بايد آن را . رو شد پس بايد با آن روبه . نيست، همان طور كه از صنعت و ماشينيزم گريزي نيست

 كدام شهرنشيني است كه خاطرات شيرين كودكي و . له، دوست داشت ب . شناخت و دوست داشت

 ؟ ها و رويدادهاي شهري كه در آن بزرگ شده گره نخورده باشد اش با مناظر و محله نوجواني

 خورد شهرها رقم مي گويند آينده تمدن بشري نه تنها در شهرها، بلكه در كلان كارشناسان مي

 شهرها در كشورهاي توسعه نيافته خواهند بود و چون كشورهاي و تا چند دهه ديگر بيشتر اين كلان

 ند و چون ا تجربه بي ) و در مديريت علمي به طوري كلّي ( توسعه نيافته در مديريت شهرهاي بزرگ

 در آنها بيش از كشورهاي صنعتي توسعه يافته است مديريت پيوسته و كه عدم ثبات سياسي

 اداره اين واحدهاي بزرگ انساني به عنوان يكي از كند، يكدست شهرها را دچار اختلال مي

 اي تهران ما نمونه . كشد شهرهاست خود را به رخ مي ترين كارهايي كه پيش روي مديران كلان بزرگ

نبود لرزه احتمالي، مشكل بحران ترافيك و آلودگي هوا، بحران مقابله با زمين . از اين وضعيت است



 هايي هستند از مسائل عظيمي كه نمونه ... ل مسكن، و فضاهاي تفريحي و آموزشي كافي، مشك

 از سوي ديگر كالبد شهر به سرعت دگرگون . اند پيشاروي مديريت شهري و سياسي كشور قرار گرفته

 ها و خيابان قديمي و محله افرازند مي ها و معابر جديد قد پل ها و ها و مناطق و بزرگراه محله . شود مي

 براي همين هم يكي از . شود هاي سينمايي ثبت مي نها در فيلم همه اي . كنند عوض مي ه چهر

 هايي هاي قديمي تصويري است كه از شكل و شمائل كالبد شهرها و آدم هاي تماشاي فيلم جذابيت

 اصلاً تصوير شهر در فيلم هميشه مستند . بينيم در آنها مي ، وآمدند هاي آن در رفت كه در خيابان

 اگر . در آن بازي و دكور نيست ون جد و لانگ شات مستند است چ گن شهر در لانگ شات مي . است

 اش هايي كه احاطه شود كه مثل آدم از دور ديده مي هم در اين نماهاي عمومي هست، بازيگري

 . شهر نداريم دست كم در سينماي ما دكورِ و . هاست رود يا مشغول تماشاي ويترين اند راه مي كرده

 . روزگار خود همه مستندند بخصوص ها و آرايش ها با لباس ها و آدم ها و مغازه ها و ماشين خيابان

 . گذرد مان مي هاي امروز بخش قابل توجهي از زندگي ما به عنوان مردمان شهرنشين در ماشين

 توان زندگي شهري را سامان داد كه وقت كمتري از اينكه چطور مي . اين البته يك مسئله است

 هاي مهم مديريت شهري ها سپري شود، از پرسش طبعاً در ماشين وآمد و ها در رفت زندگي آدم

 كه بر پايه هست ) گري نوشهري ( مكتبي به عنوان نيواربانيسم معاصر حتي در شهرسازي . است

 اما واقعيت امروز . سواري شهروندان بنا نهاده شده است هايي براي كاهش ماشين راه حل مجموعه

 در اين فضاهاي . كنيم ها سپري مي ز عمرمان را در ماشين توجه ا اين است كه ما زماني قابل

 هاي كوچك شناور در خصوصي سيار، اين اتاق خصوصي، يا در اين فضاهاي عمومي ــ نيمه نيمه

 خبر داشته باشند در ماشين گذرند بدون اينكه هاي مشابه مجاور كه از كنار هم مي دريايي از اتاق

 هايي در ماشيني ديگر يا ممكن است با تلفن همراه با آدم گذرد در حالي كه شان چه مي كناري

 اين نوع زندگي در . اي كيلومترها دورتر در تماس و در گفتگويي به شدت خصوصي باشند خانه

 گذرد و شهر پشت تماماً در يك ماشين مي ) عباس كيارستمي ( ده فيلم . هاي ما نفوذ كرده است فيلم

انداز ها كه وقتي ماشين در دست و نه تنها پشت شيشه . هاي ماشين حضور دائمي دارد شيشه



 هايش هستند كه حضور خود را مؤكدتر به شهر و خيابان شود افتد يا وقتي جاي پارك پيدا نمي مي

 دهد به دست مي ها ها و اتوبان در ماشين زندگي ي از تصوير ) ابوالحسن داوودي ( تقاطع . شكند رخ مي

 حدود پانزده يا بيست دقيقه از فيلم كه به تصادف و مرگ دختري . زند كه به چيزي دوزخي پهلو مي

 ها، كه از تصاوير بيروني از اتوبان است انجامد تصويري به يادماندني از زندگي تهران امروز معصوم مي

 فيلم در ادامه خود . گيرد ها شكل مي ها در درون ماشين هاي عصبي آدم و تدوين آنها با چهره

 كند و تصوير شان دنبال مي هاي ها را در خانه زندگي تهراني ) يان خوش نهايي منهاي ده دقيقه پا (

 اين گونه عصبيت در . كند نشينان را با تصوير مناسبات دروني آنها تكميل مي بيروني زندگي تهران

 در آنجا . هم هست ) فرهادي ( سوري چهارشنبه فيلم ها بر متن زندگي شهري در مناسبات دروني آدم

 اي وحشيانه سوري به شيوه هاي متوسط بر متن شهري كه در آن چهارشنبه ط خانواده درام رواب

 و شهري آشفته و سوري به عنوان نماد جامعه چهارشنبه . شود شود، نشان داده مي جشن گرفته مي

 به قول دكتر اين فيلم . هم هست ) رضا ميركريمي ( خيلي دور، خيلي نزديك كرده در فيلم گم راه

 اي از نگاه مانده در دو فيلم اخير از سه فيلمي كه از آنها نام بردم، ته ” جنگه يا جشنه؟ معلوم نيست “

 حضور چهارشنبه سوري در : قديمي شهر فاسد و عصبي در برابر روستاي پاك و معصوم وجود دارد

 بينيم به همين هاي شهري را از چشم او مي اي كه بحران خانواده دختر نظافتچي روستايي ساده

 تصوير رمانتيكي كه از مناطق كويري و خيلي نزديك ، خيلي دور در . ور گنجانده شده است منظ

 و اين البته . آيد، در عمق خود همان تقابل قديمي است مسئله آنها در پي مي زندگي ظاهراَ بي

 شهرنشيني، بخصوص زندگي در شهرهاي كلان، رابطه انسان را با طبيعت و زندگي . طبيعي است

 نوعي حسرتخواري براي به كند و طبعاً اسبات محدود و خودماني و رودررو سست مي طبيعي و من

 در اين تصوير نوستالژيك چه بسا انسان . زند آن سادگي از دست رفته در ضمير آدمي دامن مي

 برد و از آن به عنوان بهشتي از هاي آن نوع زندگي ساده روستايي را از ياد مي مشكلات و دشواري

 . تعريف نوستالژي همين است . كند كه اين نيز هرچند واقعي نيست، طبيعي است د مي دست رفته يا

. نصف سينماي نوستالژي چيزهايي از دست رفته است



 اي واقعي يا خيالي به جاي خود، بايد به دلتنگي براي گذشته . اما از شهرنشيني گريزي نيست

 و اين به گمانم . هاي آن نيز ها و جذابيت و به فكر و ياد زيبايي . فكر ساماندهي زندگي جديد بود

 اش را بايد كاري است كه بيشتر به عهده سينماي مستند است، و اگر اين كار كم شده است، ريشه

 مستندهاي ما بيشتر . وجو كرد روست جست در معضلات بنياديني كه سينماي مستند ما با آن روبه

 ا سرمايه خود فيلمساز و يا با مشاركت او ب به اين معنا كه هم به لحاظ توليد، ( شخصي هستند

 و براي ارائه ) پردازند كه به مسائل شخصي او مي ، به اين معنا شوند و هم به لحاظ موضوع ساخته مي

 شوند، در حالي كه امروزه در سراسر دنيا جاي نمايش هاي داخلي و خارجي ساخته مي در جشنواره

 دلايل گوناگون در توليد فيلم مستند، خريد فيلم مستند تلويزيون ما به . فيلم مستند تلويزيون است

 به اين دليل در . كار بوده است هاي مستند به آنها كم از مستندسازان ايراني و سفارش مجموعه

 هايي كه به مستقيماً به معضلات شهري بپردازند و نگاه سينماي مستند ما كم داريم فيلم

 ها البته دلايل ديگري هم نبود اين گونه فيلم . تركيب كنند اي را با هم كارشناسانه و جذابيت رسانه

 اينكه مسائلي مانند . شايد يك دليلش غلبه همان نگاه نوستالژيك به رابطه شهر و روستا باشد . دارد

 آوري زباله و غيره را اصولاٌ موضوعات مناسبي براي مستند هنري ترافيك و آلودگي و جمع

 تجربه كوچكي كه سال گذشته شخصاً در ساخت فيلم . نين نيست در حالي كه ابداً چ . دانيم نمي

 داشتم به من نشان داد كه هريك از معضلات شهري ) درباره آلودگي هواي تهران ( وارونگي مستند

 ترين مسائل اجتماعي و سياسي و حتي فلسفي ما را به مهم ، هاي مسئله ها و علّت گيري ريشه در پي

 نه با ( رسانند و فيلم مستند خوب بايد بتواند با عميق شدن در موضوع خود و ابعاد گوناگون آن مي

 اي براي خيانت به موضوع، يعني پرهيز از پرداختن به ابعاد و علل آن و دور زدن آن و آن را بهانه

 در هوا مثلاٌ در موضوع آلودگي . به اين گونه مسائل نقب بزند ) لمداد كردن هاي فرمي و بصري ق بازي

 ها هستند و همين ماشين هواي شهر ها معلوم شد كه دليل اصلي آلودگي همان نخستين مصاحبه

 ها در معابر طور معلوم شد كه هيچ كس، نه مردم و نه مسئولين، خواهان كاهش تعداد اتوموبيل

خواهند دست بردارند و از نمي ) به معناي اتوموبيلي ( ز اين زندگي ماشيني مردم ا . تهران نيستند



 از سوي . زاست شود چون اشتغال وبيل امري غيرممكن تلقي مي سوي ديگر كنترل ميزان توليد اتوم

 به افزايش كارآيي توليدكنندگان براي صدور توليدات به خاطر معضلات عمومي مديريت ديگر

 ، اما تواند باشد ترين جايگزين اتوموبيل مي مهم مترو گويند همه مي . ماند آرزويي دست نيافتني مي

 هدايت ... ها سياسي و كند كه اين ما را به بوروكراسي و رقابت اختصاص پيدا نمي بودجه كافي به آن

 غرض اين است كه بگويم اين مسائل براي . طرح نيستند طبعاٌ همه اينها در يك فيلم قابل . كند مي

 . گاه بسيار نااميدكننده است عميق شدن در اين مسائل نتايج البته . زي مستند بسيار جذابند فيلمسا

 اين معضل هرگز حل “ به اين احساس رسيدم كه وارونگي من در مقاطع مختلف از ساخت فيلم

 كه انگار همه با هم ــ آحاد مردم و مسئولين به يك سان ــ در اين امر بخصوص عزم . ” نخواهد شد

 به مذاق شايد گيري البته اين نتيجه . رويم جمعي مي رده و به سوي يك نوع خودكشي دسته جزم ك

 خوش نيايد، در حالي كه به چندان اي مانند شهرداري يا سفارش دهنده اي سياستگذاران رسانه

 ها نه به عنوان چيزي قطعي و يك نوع گيري اگر اين گونه نتيجه . من نبايد چنين باشد گمان

 ي علمي، بلكه به عنوان نوعي نگراني و احساس بد مطرح شود، به مثابه تلنگري عمل گير نتيجه

 اصلاً نفس اينكه به اين مسائل در . اي باشند دهد به فكر چاره به بينندگانش هشدار مي كند كه مي

 كما . فهم و هشداردهنده پرداخته شود مهم است و بايد از آن استقبال كرد يك قالب جذاب و عامه

 . اي رسيده است آيد كه تلويزيون خود به چنين نتيجه ه از شواهد چنين بر مي اينك

 شهر . هاي ديگري هم دارد مستند ساختن درباره شهر علاوه بر آنچه گفته شد جذابيت

 به دست داده شده ) ابولحسن داوودي ( تقاطع به گمان من تصويري كه از شهر در فيلم . زيباست

 نسل من و نسل ( ت، تصويري كه بيشتر ديد و احساس نسل ما آخرالزماني اس است تصويري شبه

 نسل جديد مسلماَ اين زندگي را آن طور . كند را بيان مي ) نويس و كارگردان آن فيلم فيلمنامه

 بله . حتي براي ما هم زيباست . اين زندگي براي آنها به اين اندازه اعصاب خردكن نيست . بينند نمي

 ام كه وقتي از تهران دور ها شينده اخيراَ از خيلي . ش زيباست همين شهر تهران با همه معضلات

ها را به هنگام غروب آفتاب دوست هاي اتوبان اندازه من چشم . شود شوند دلشان براي آن تنگ مي مي



 هاي ويترين نشينند، ها را در قطرات باراني كه بر شيشه جلوي ماشين مي دارم، تلالو نور ماشين

 ها ها را در اين خيابان غروب و عبور مرور ظاهراً آشفته و در واقع منظم آدم دم ها را مغازه روشن

 لولند اما به هر رو با مجموعه در هم مي بي هدف اين زنبورها را كه ظاهراً ، ها اين مورچه دوست دارم،

 اين نظم و آشفتگي توامان . كنند كنند زندگي يك توده چندميليوني را اداره مي كارهايي كه مي

 زيبايي تنهايي فرد ها، انتهاي چهره ، تنوع بي ها ته چشم خستگي نشسته در . ماند هي به معجزه مي گا

 اي از زندگي و اين را كه هر گوشه اين شهر مرا به ياد رويدادي يا دوستي يا خاطره در ميان جمع،

 ويايي هم آنچه ما از آن به عنوان عصبيت ياد كرديم به عنوان پ . اندازد ام مي عمومي و خصوصي

 تواند نوعي شود مي ها مربوط مي آنچه به سادگي روستا و زندگي آرام گذشته و تواند تعبير شود مي

 . توان گنجاند شوند مي هاي مستندي كه درباره شهر ساخته مي همه اينها را در فيلم . ركود هم باشد

 ها آن و اين زيبايي . شناختي بسيار جذابي براي فيلمسازي است از اين لحاظ شهر موضوع زيبايي

 رابطه شهرنشين امروزي با شهرش يك رابطه عشق و نفرت توامان . كنند دشواري ها را تعديل مي

 بيني هايي كه به يك نوع خوش و گرنه فيلم . فيلم مستند شهري بايد اين رابطه را دربياورد . است

 يكسويه نيز به گمان من با نماي ها سياه فيلم . گذارند شيك و دروغين آغشته باشند بر كسي اثر نمي

 جور در ) سازد فيلمساز هم يكي از شهروندان شهري است كه فيلمش را مي ( مسئوليت شهروندي

 . آيد نمي

 ، يكي از بهترين كارهايي مستندي كه در آن از باراكا فيلم . اند هاي جديد به كمك آمده تكنيك

 نماهايي هوايي عالي و . شده است هاي امروزي به خوبي براي نمايش زندگي شهري استفاده تكنيك

 گيري هدفمند از حركات تند و كند دوربين براي نمايش ريتم اين زندگي در اين فيلم غوغا بهره

 ) و عكاسي ( دانم چرا در كشور ما فيلمبرداري نمي . كم نيستند ما هم مشكلات حوزه در اين . كند مي

 اي از ناجا مجوز براي ي يك روند اداري دوهفته توان با ط البته مي . شود از شهر امري امنيتي تلقي مي

 كننده فيلم البته اين دو هفته كه گفتم در شرايطي است كه تهيه ( فيلمبرداري از شهر گرفت

اگر شخصاً بخواهي چنين مجوزي . ها باشد تلويزيون يا شهرداري يا ارگان ديگري در اين اندازه



 امروز با رواج . اما اين كافي نيست ). دانم نمي ، كشد ي بگيري آيا اصلاٌ شدني است يا نه و چقدر طول م

 چه بسا دوربين فيلمساز . هاي ديجيتالي ارزان سازماندهي امر فيلمسازي تغيير كرده است دوربين

 بايد . گذرد هوس كند از جمعيت فيلم بگيرد تواند پيشش باشد و در حالي كه از خياباني مي مي

 كردن فيلمبرداري از سطح شهر مانع تحقق ثبت زندگي شهري در با مشكل . بتواند اين كار را بكند

 دانستيد كه از بالاي برج ميلاد مثلاً مي . تصاوير ما از شهرها هم محدود است . شويم ها مي فيلم

 شات و نماهاي هوايي از تهران اين اندازه كم داشته توان از شهر فيلم گرفت؟ چرا بايد هلي نمي

 تواند چيزي را از جايي به شما نشان دهد كه در اين است كه مي سينما هاي يكي از جذابيت ؟ باشيم

 اينكه ما از . نظر بديع و جذاب هم خرج دارد نقطه . تان امكان دستيابي به آن را نداريد زندگي روزمره

 گذاري نشده تهران نماي هوايي كم داريم به اين معناست كه به اندازه كافي براي اين كار سرمايه

 ها هم به قدر كافي از تهران حتي از بالاي برج ). كسي اهميتي به اين موضوع نداده است يا ( است

 . فيلم گرفته نشده است

 زندگي انسان به شهر گره خورده است و . تمدن ما امروز در بنياد خود تمدني شهري است

 ، بسياري از تاملات فلسفي . انديشيدن به انسان از انديشيدن به زندگي شهري جدا نيست

 رود و پيشرفت تكنولوژيك چگونه ماهيت داند به كجا مي هايي مانند اينكه انسان اساساً مي پرسش

 رغم همه تحولات تكنولوژيك در ذات انسان علي ، يا از ديدگاهي ديگر ( كند انسان را دگرگون مي

 ه هايي كه درباره مسائل زندگي شهري ساخت همه در فيلم ) خود همان است كه هميشه بوده است

 تواند در رونق شود مي جشنواره شهر كه از سوي شهرداري تهران برگزار مي . اند شوند قابل طرح مي

 منتها در اين راستا به نظرم بايد از نگاه . دادن به فيلمسازي درباره شهر نقش مهمي داشته باشد

 هاي ا ارگان هاي گوناگون زندگي شهري ر هاي آموزشي درباره جنبه فيلم . د ن محدود آموزشي پرهيز ك

 اينكه اهميت گذاشتن زباله سر ساعت جلوي درباره مثلاٌ . توانند سفارش دهند و بسازند شهري مي

 اما فيلم مستند جامعي درباره امر . توان فيلم ساخت و از تلويزيون نمايش داد در چيست مي

ها، سازوكار ي تواند و بايد تصويري جامعي از دشواري اين كار، علل نارساي آوري زباله مي جمع



 اقتصادي آن، و حتي در اين باره كه اصولاٌ زباله چيست و آنچه براي من زباله است ممكن است براي

 هاي گوناگون، گرايي، و غيره بپردازد و ديدگاه استفاده باشد، رابطه زباله با مصرف ديگري امري قابل

 مهم فكر . كنار هم عرضه كند آميز، احساساتي و منطقي را در بينانه و ياس ، خوش مثبت و منفي

. است هشدار و كنم به طرح مسئله شهر به طور جدي و به عنوان يك مسئله مي


